
گروه تحلیل، ســپهر زارعی- در ادبیات سیاســی 
معاصر، گاه از »بازگرداندن به عصر حجر« به‌عنوان 
اســتعاره‌ای برای فروپاشــی و عقب‌ماندگی استفاده می‌شود؛ 
تعبیری که در مــواردی علیه ایران نیز به‌کار رفته‌اســت. با این 
حال، از منظر باستان‌شناسی، این اصطلاح معنایی کاملًا متفاوت 
دارد. آنچه »عصر حجر« نامیده می‌شود، در واقع طولانی‌ترین 
و تعیین‌کننده‌ترین مرحله‌ی تاریخ بشــر است؛ دوره‌ای که در 
آن، بنیان‌های بقا، سازگاری و گســترش انسان در جهان شکل 
گرفت. از این منظر، »عصر حجر« توانایی انسان در رویارویی 

با چالش‌های محیطی و گسترش در پهنه‌های ناشناخته است.
سپهر زارعی، پژوهشگر باستان‌شناسی پارینه‌سنگی در نوشتاری 
به «سرآمد« آورده اســت:  بازخوانی این مفهوم در جغرافیای 
ایران، به‌ویژه در سواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس تصویری 
متفــاوت ارائه می‌دهد. ایــن منطقه از کانون‌هــای کلیدی در 
فرایندهای دیرزمانیِ جابه‌جایی و استقرار انسان بوده‌است. زمانی 
که از پارینه‌سنگی در ایران سخن می‌گوییم، به پیشینه‌ای اشاره 
داریم که قدمت آن به صدها هزار سال می‌رسد. این در حالی‌ست 
که بخش‌هایی از جهان، مانند قاره‌ی آمریکا، تنها در بازه‌ای بسیار 
متأخرتر - در حدود 30 تا ۴۰ هزار سال پیش - پذیرای نخستین 
گروه‌های انسان مدرن شــدند. در مقابل، فلات ایران و به‌ویژه 
حاشیه‌ی شــمالی خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز، برای دوره‌های 
طولانی به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی جابه‌جایی و گسترش 

جمعیت‌های انسانی در اوراسیا عمل کرده‌اند.
در شــرایطی که اقتصاد دریا‌محور به‌عنوان یکی از محورهای 
راهبردی توسعه ایران مطرح شده‌است، بازخوانی تاریخ عمیق 
خلیج فارس نشــان می‌دهد که این منطقه هزاران سال پیش نیز 
»کریدور حیاتی« برای بقا، جابه‌جایــی، و بهره‌برداری از منابع 
بوده‌است. این تداوم کارکردی - از مسیرهای زیستی و مهاجرتی 
در پارینه‌سنگی تا کریدورهای انرژی و تجارت در جهان امروز - 
اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس را در افقی بلندمدت قابل درک 
می‌سازد و می‌تواند دید تازه‌ای برای سیاست‌گذاری دریایی در 

ایران فراهم کند.
نتایج به‌دست آمده از پژوهش‌های باستان‌شناختی در سال‌های 
اخیر، مؤید وجود شواهد استقرارهای عصر پلیستوسن در این 
منطقه است. با توجه به موقعیت جغرافیایی هرمزگان - مسلط 
بر پهنه‌های آبی کلیدی جهان - در مسیرهای پیشنهادی پراکنش 
انسان از آفریقا و گسترش آن به شرق و جنوب آسیا، این منطقه 
می‌تواند نقشی کلیدی در بازسازی الگوهای مهاجرت و استقرار 

انسان‌های اولیه ایفا کند.
از این منظر، پرداختن به ظرفیت‌های پارینه‌سنگی خلیج فارس 
و پس‌کرانه‌های آن، بخشــی از درک راهبردی جایگاه ایران در 
پیوند میان گذشته‌های دور و افق‌های توسعه دریایی امروز است.

»عصر حجر« آغاز پیچیدگی
پارینه‌سنگی، که بخش عمده‌ی آنچه »عصر حجر« نامیده می‌شود 
را دربرمی‌گیرد، دوره‌ای اســت که در آن نخستین فناوری‌های 
انســانی در قالب ابزارهای سنگی شــکل گرفتند. این ابزارها 
تصمیم‌گیری‌هــای پیچیده در انتخاب مــواد خام، روش‌های 

ساخت و انطباق با محیط بودند.
مطالعه‌ی مجموعه‌های صنایع سنگی جنوب ایران نشان می‌دهد 
که حتی انتخاب موادی مانند کوارتز - با وجود شکست‌پذیری 
غیرقابل‌پیش‌بینی آن - نیز حاصل راهبردهای فنی مشــخص 
بوده‌اســت. چنین شــواهدی نشــان می‌دهد که فناوری‌های 
پارینه‌سنگی، برخلاف تصور رایج، واجد پیچیدگی‌های شناختی 
و مهارتی قابل‌توجهی بوده‌اند و انسان‌های اولیه با تکیه بر همین 

توانایی‌ها، در محیط‌های متنوع سازگار شده‌اند.
این فرایند در بستر تحولات اقلیمی عصر پلیستوسن رخ می‌دهد؛ 
دوره‌ای که با چرخه‌های متناوب یخچالی و بین‌یخچالی همراه 
بود. در فازهای یخچالی، کاهش سطح آب دریاها موجب آشکار 
شدن بخش‌های وسیعی از بســتر کنونی خلیج فارس می‌شد و 
دشت‌هایی پدید می‌آورد که از نظر منابع زیستی، برای استقرار 
انســان‌های اولیه مناســب بودند. این دگرگونی‌های محیطی، 
مســیرهای جدیدی برای جابه‌جایی فراهم می‌کرد الگوهای 

استقرار و بهره‌برداری از منابع را نیز شکل می‌داد.

نخستین مهاجرین؛ آغاز مسیرهای انسانی و 
شکل‌گیری شبکه‌ها

بیش از 2 میلیون ســال پیش، نخســتین گروه‌های انســانی با 
ترک زیستگاه خود در شــرق آفریقا، ســفر بزرگ خود را در 
پهنه‌های ناشناخته جهان آغاز کردند. این جابه‌جایی‌ها از طریق 
گذرگاه‌های طبیعی مهمی همچون باب‌المندب و صحرای سینا 
صورت گرفت و به‌تدریج به گسترش انسان‌ریخت‌ها در سراسر 
اوراســیا انجامید. در این میان، گروه‌هایی که از مسیر جنوبی و 
از طریق باب‌المندب وارد شــبه‌جزیره عربستان شدند، نقشی 
تعیین‌کننده در شکل‌گیری مسیرهای مهاجرتی به سوی شرق 

ایفا کردند.
این جمعیت‌ها پس‌از پراکنش در عربستان، با عبور از حاشیه‌های 
خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز وارد فلات ایران شــدند و از آنجا 
مسیر خود را به سوی آسیای مرکزی، جنوب آسیا و شرق دور 
ادامه دادند. شواهد باستان‌شناختی در شرق آسیا، نشان می‌دهد 
که این فرایند گسترش، حداقل بیش‌از 2 میلیون سال پیش آغاز 
شــده و در زمانی نسبتاً کوتاه به پهنه‌های وســیعی از قاره آسیا 

رسیده‌است.

در این راســتا، یکی از مســائل کلیــدی در باستان‌شناســی 
پارینه‌ســنگی، شــناخت مســیرهای پراکنش و کریدورهای 
جابه‌جایی جوامع پلیستوســنی اســت. یافته‌های جدید نشان 
می‌دهد که کرانه‌ها و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج فارس، تنگه‌ی 
هرمز و دریای عمان، در زمــره‌ی مهم‌ترین این کریدورها قرار 
داشــته‌اند. این مناطق، با فراهم‌کردن دسترســی به منابع آب، 
زیســت‌بوم‌های متنوع و مســیرهای ارتباطی، شرایط مناسبی 
برای حرکت، اســتقرار و تداوم حیات گروه‌های انسانی فراهم 

می‌کردند.
در این میان، سواحل شــمالی تنگه‌ی هرمز در استان هرمزگان 
به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم این فرایند شناخته می‌شود؛ جایی 
که شواهد باستان‌شناختی، نقش فعال این منطقه را در شبکه‌های 
جابه‌جایی و استقرار انسان‌های اولیه در طول عصر پلیستوسن 

نشان می‌دهد.

ایران؛ گذرگاه کلیدی
ایران، به‌واســطه‌ی موقعیت جغرافیایی خود در آسیای غربی، 
نقشی محوری در شبکه‌های پراکنش انسان در عصر پلیستوسن 
ایفا کرده‌است. این ســرزمین در تقاطع مسیرهایی قرار داشت 
که از یک‌سو به شبه‌جزیره‌ی عربســتان و سرزمین لوانت، و از 
سوی دیگر به آسیای مرکزی، شبه‌قاره‌ی هند و شرق آسیا امتداد 
می‌یافتند. چنین جایگاهی، ایران را به یک »گذرگاه کلیدی« در 
حرکت و استقرار جوامع انســانی بدل کرده بود. از این منظر، 
مسیرهای جنوبی که از طریق باب‌المندب و حاشیه‌های خلیج 
فارس امتداد می‌یافتند، پس‌از عبور از تنگه‌ی هرمز وارد فلات 
ایران می‌شــدند، و از آن‌جا امکان پراکنش تدریجی گروه‌های 

انسانی به سوی نواحی شرقی فراهم می‌شد.
شواهد باستان‌شناســی و داده‌های گاه‌نگاری نشان می‌دهد که 
حضور انسان در گســتره‌های مختلف آسیا دست‌کم به حدود 
2 میلیون سال پیش بازمی‌گردد. در این چارچوب، فلات ایران 
به‌عنوان یک پل ارتباطی میان غرب آسیا و مناطق شرقی‌تر، در 
کانون این جابه‌جایی‌ها قرار داشته‌اســت. از این منظر، ایران نه 
صرفاً یک مسیر عبوری، بلکه بخشی فعال از شبکه‌های انسانی 
در عصر پلیستوســن بوده‌اســت؛ فضایی که در آن، حرکت، 
استقرار و انتقال تجربیات زیستی و فناورانه در مقیاسی وسیع‌تر 

امکان‌پذیر شد.

 خلیج فارس؛ پناهگاه سبز، گذرگاه
 دیرینه‌ی انسانی

در دوره‌های یخچالی پلیستوسن، نوسانات سطح آب دریا تأثیر 
تعیین‌کننده‌ای بر سیمای جغرافیایی خلیج فارس داشت. با توجه 
به عمق نسبتاً کم این پهنه - به‌طور میانگین حدود ۳۵ متر و در 
بیشترین حالت نزدیک به ۱۶۰ متر در تنگه‌ی هرمز - افت تراز 
آب می‌توانست بخش‌های وسیعی از بستر کنونی آن را به خشکی 
تبدیل کند. در برخی فازها، این عقب‌نشینی تا نزدیکی تنگه‌ی 
هرمز پیش می‌رفت و حتی در دوره‌هایی به خشک‌شدن کامل 

این پهنه انجامید.
در نتیجه، بستری خشک با منابع آب شیرین شکل می‌گرفت که 
در مقایسه با بسیاری از نواحی یخ‌زده، شرایطی مناسب‌تر برای 
زیست فراهم می‌کرد. در چنین بستری، خلیج فارس می‌توانست 
به‌عنوان یک »پناهگاه زیســتی« برای جوامع انسانی عمل کند؛ 
فضایی که امکان استقرار، و دسترسی به منابع آبی و گروه‌های 

شکار را فراهم می‌ساخت.
ایــن ویژگی‌ها هم‌زمــان کارکرد دیگــری نیز به ایــن منطقه 
می‌بخشــید. خلیج فارس در دوره‌های افت سطح آب، به یک 
گذرگاه برای جابه‌جایی گروه‌های انسانی بدل می‌شد؛ مسیری که 
ارتباط میان شبه‌جزیره‌ی عربستان، فلات ایران و نواحی شرقی‌تر 
را تسهیل می‌کرد. بر این اســاس، این منطقه جغرافیایی بخشی 
از یک شبکه‌ی پیوسته گســترش گروه‌های انسانی در مقیاس 

اوراسیا بوده‌است.
یافته‌های باستان‌شناختی از سواحل مکران این تصویر را تقویت 
می‌کند و نشان می‌دهد که این ناحیه در زمره‌ی مسیرهای کلیدی 
پراکنش انسان‌های پلیستوسن از غرب آسیا به جنوب و شرق قرار 
داشته‌است. از این‌رو، این احتمال نیز مطرح می‌شود که برخی 
گروه‌ها، پس‌از ورود به شبه‌جزیره‌ی عربستان، در دوره‌های افت 
تراز آب از طریق پیوندهای خشکی در محدوده‌ی تنگه‌ی هرمز 
به سواحل شمالی خلیج فارس راه یافته باشند؛ هرچند مسیرهای 
دیگر، از جمله گذر از زاگــرس جنوبی و جنوب‌غرب ایران به 
سوی ســواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس و دریای عمان، 

همچنان به‌عنوان فرضیه‌های قابل بررسی مطرح هستند.
این تداوم کارکــردی در مقیاس زمانی بلندمــدت قابل توجه 
است: آن‌چه امروز به‌عنوان »کریدور انرژی و تجارت« شناخته 
می‌شود، در گذشته نیز کریدوری حیاتی بوده‌است - اما برای بقا، 

سازگاری و گسترش انسان در محیط‌های متغیر.

تنگه‌ی هرمز؛ گلوگاه دیرزمانی و تداوم یک 
موقعیت راهبردی

تنگه‌ی هرمز امروز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان 
به‌شــمار می‌آید، اما شواهد باستان‌شــناختی نشان می‌دهد که 
اهمیت این منطقه بــه مراتب دیرین‌تر از تصور عموم اســت. 
قرارگیری تنگه‌ی هرمز در پیوندگاه میان شبه‌جزیره‌ی عربستان 
و فلات ایران، آن را به یکی از مسیرهای محتمل در چارچوب 
فرضیه‌ی »خروج از آفریقا« تبدیل می‌کند. در قالب این رویکرد، 

هرمزگان را می‌تــوان به‌عنوان یکی از دروازه‌هــای ورود، و یا 
گذر جمعیت‌های انسانی به سوی فلات ایران و سپس نواحی 
شرقی‌تر در نظر گرفت؛ منطقه‌ای که در آن، فرایندهای اولیه‌ی 
سازگاری، جابه‌جایی و تداوم زیست انسانی شکل گرفته‌است.

یافته‌های میدانی از سواحل شــمالی تنگه‌ی هرمز این نقش را 
به‌طور ملموس تأیید می‌کند. محوطه‌های پارینه‌ســنگی جزایر 
قشم و هرمز، شامل پراکندگی‌هایی از دست‌تراش‌های سنگی 
اســت که نشــان‌دهنده‌ی حضور و فعالیت جوامع شکارگر-
گردآورنده پیش‌از 40هزار ســال قبل در این ناحیه است. این 
یافته‌ها حاکی از آن اســت که تنگه‌ی هرمز صرفاً یک گذرگاه 
موقت نبوده، بلکه بخشــی از یک چشــم‌انداز فعال انســانی 
بوده‌است؛ فضایی که در آن، گروه‌ها به‌طور مکرر حضور یافته، 
منابع را بهره‌برداری کرده و در تعامل با محیط، راهبردهای زیستی 

خود را توسعه داده‌اند.
این ویژگی‌ها، در مقیاس زمانی بلندمدت، تداومی معنادار را نشان 
می‌دهد. همان عواملی که در گذشته این منطقه را به گلوگاهی 
برای بقا، جابه‌جایی و تعامل انسانی تبدیل کرده بودند، امروز نیز 
در قالبی متفاوت، آن را به یکی از مهم‌ترین گره‌گاه‌های اقتصاد 
جهانی بدل کرده‌اند. از این منظــر، اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه‌ی 
هرمز نه پدیده‌ای نوظهور، بلکه نتیجه‌ی استمرار الگوهای پایدار 

تعامل انسان و محیط در طول هزاران سال است.

مَکُران؛ پیونددهنده‌ی کریدورهای انسانی و 
اقتصادهای منطقه‌ای

یافته‌های جدید از منطقه مکران نشان می‌دهد که این پهنه صرفاً 
یک مسیر عبوری نبوده، بلکه به‌عنوان یک چشم‌انداز فرهنگی 
پویا عمل کرده‌اســت؛ فضایی کــه در آن گروه‌های انســانی 
به‌طور مکرر حضور یافته، استقرار پیدا کرده و از منابع محیطی 
بهره‌برداری کرده‌اند. تنوع مواد خــام، پراکندگی محوطه‌های 
پارینه‌سنگی و شــواهد فناورانه‌ی موجود، همگی بیانگر نقش 
فعال این منطقه در فرایندهای مهاجرت، استقرار و انتقال دانش 

فنی در عصر پلیستوسن است.
در بســتر مدل‌های »خروج از آفریقا«، مکران در امتداد مســیر 
جنوبی - پس‌از عبور از باب‌المندب، سواحل جنوبی و شرقی 
شبه‌جزیره‌ی عربستان و تنگه‌ی هرمز - قرار می‌گیرد و می‌تواند 
یکی از حلقه‌های کلیدی در تداوم این مسیر به سوی شبه‌قاره‌ی 
هند و شرق آسیا باشد. در حالی که یافته‌های باستان‌شناختی در 
غرب دره‌ی سند تصویری نسبتاً روشن از ادامه این گسترش به 
دست می‌دهد، مکران همچنان به‌عنوان یکی از بخش‌های کمتر 
شناخته‌شده این کریدور باقی مانده‌اســت. با این حال، در پی 
انجام بررسی‌های باستان‌شناختی در سال‌های اخیر، شناخت ما 
از وضعیت جوامع پلیستوسنی در این منطقه در حال تغییر است. 
از این‌رو، مکران را می‌توان یکی از نواحی کلیدی برای آزمون 
فرضیه‌های مرتبط با پراکنش‌های اولیه انسانی دانست؛ منطقه‌ای 
که با پژوهش‌های نظام‌مند، می‌تواند به روشن‌شدن بخش مهمی 

از مسیرهای مهاجرت انسان در جنوب آسیا کمک کند.
در این چارچوب، توسعه‌ی امروز سواحل مکران را می‌توان در 
امتداد یک کارکرد دیرینه تفسیر کرد. این منطقه، همان‌گونه که 
در گذشته بخشی از شــبکه‌های ارتباطی و زیستی انسان بوده، 
امروز نیز ظرفیت آن را دارد که به یکی از پیونددهنده‌های اصلی 

اقتصادهای منطقه‌ای تبدیل شود.

 یافته‌های باستان‌شناختی سواحل
 و پس‌کرانه‌های جنوبی

شواهد پارینه‌سنگی از ســواحل و پس‌کرانه‌های شمالی خلیج 
فارس و دریای عمان نشان می‌دهد که این منطقه از دیرباز میزبان 
جوامع انسانی بوده‌است. از نیمه‌ی قرن گذشته، مجموعه‌ای از 
یافته‌ها در نقاط مختلف هرمزگان، از جمله ســدیچ، سیریک، 
میناب، رودان، حسن‌لنگی، ســیاهو، شمال‌شرق بندرعباس، و 
دهتل گزارش شــده که همگی بر حضور انســان در دوره‌های 

پارینه‌سنگی قدیم دلالت دارند.
ویژگی غالب این مجموعه‌ها، سنت قلوه‌ابزاری بوده که بر تولید 
سنگ‌مادر-تراشه و ساتورابزارها استوار است؛ سنتی که در عین 
شباهت به نمونه‌های شناخته‌شده در شبه‌جزیره‌ی عربستان، با 
صنایع لادیزی در بلوچســتان نیز قابل مقایسه است. در برخی 
نقاط، از جمله دشت میناب و شمال‌شرق بندرعباس، شواهدی 
نیز از حضور احتمالی ابزارهای دورویه – آن‌چه به صنایع آشولی 
شــهرت دارد - گزارش شده‌اســت، هرچند تفسیر دقیق آن‌ها 
نیازمند داده‌های تکمیلی و احتیاط در تحلیل است. با این حال، 
تمرکز اصلی شواهد شاخص پارینه‌سنگی قدیم در شمال خلیج 

فارس را باید در غرب هرمزگان جست‌وجو کرد.
محوطه‌ی دهتــل در دامنه‌های کــوه پرلاور بســتک، یکی از 
برجســته‌ترین نمونه‌ها برای درک صنایع آشولی در این منطقه 
به‌شمار می‌آید. این محوطه با گستره‌ای در حدود ۴۰۰ هکتار، 

مجموعه‌ای قابل‌توجه از دســت‌تراش‌های سنگی را در خود 
جای داده‌است که شامل ســنگ‌مادرهای عظیم با آثار برداشت 
تراشه‌های بزرگ، ابزارهای برنده‌ی بزرگ همچون تبردستی، 
شــکافنده، و خراشنده‌های سنگین می‌شــود. چنین ترکیبی از 
شواهد نشــان می‌دهد که تولید ابزار در این منطقه نه به‌صورت 
پراکنده، بلکه در مقیاســی نظام‌مند و برنامه‌ریزی‌شــده انجام 
می‌شده‌است. دسترســی هم‌زمان به منابع سنگ خام، آب‌های 
فصلی و مسیرهای ارتباطی طبیعی، این منطقه را به فضایی پویا و 
مناسب برای استقرار و فعالیت‌های فناورانه تبدیل کرده بود. از 
این منظر، دهتل را می‌توان نمونه‌ی قابل توجه از بهره‌برداری از 
منابع در پارینه‌سنگی دانست؛ جایی که انتخاب مکان، تولید ابزار 
و استفاده از محیط در قالب یک منطق منسجم صورت می‌گرفت.

تداوم استراتژیک؛ از اقتصاد بقا تا اقتصاد 
دریا‌محور

آن‌چه در پارینه‌ســنگی به‌صورت »اقتصاد بقا« تعریف می‌شد 
- یعنی دسترســی به آب، منابع غذایی و مسیرهای جابه‌جایی 
- امروز در قالبی پیچیده‌تــر در »اقتصــاد دریا‌محور« بازتاب 
یافته‌است. اگر در گذشته، انتخاب یک زیستگاه بر پایه‌ی نزدیکی 
به منابع و امکان ارتباط با دیگــر نواحی صورت می‌گرفت، در 
جهان امروز همین منطق در مقیاسی کلان‌تر، در قالب شبکه‌های 
حمل‌ونقل دریایی، گذرگاه‌های انرژی، بنادر و زیرساخت‌های 

ساحلی تداوم یافته‌است.
این پیوستگی نشان می‌دهد که اهمیت راهبردی خلیج فارس و 
سواحل جنوبی ایران، پدیده‌ای نوظهور نیست، بلکه ریشه در 
الگوهای دیرینه‌ی تعامل انسان و محیط دارد. همان عواملی که 
در دوره‌های پارینه‌سنگی این منطقه را به محیطی پویا و فضایی 
مناسب برای اســتقرار و تداوم حیات تبدیل کرده بودند، امروز 
نیز در شــکل‌گیری جایگاه ژئوپلیتیکــی و اقتصادی آن نقش 

تعیین‌کننده دارند.
از این منظــر، موقعیت جغرافیایی هرمــزگان – از غربی‌ترین 
نقطه در پارســیان تا شــرقی‌ترین نقطه در لیردف جاسک – و 
تســلط آن بر ســواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس، تنگه‌ی 
هرمز و دریای عمان را می‌توان نمونه‌ای از »تداوم منطق مکانی« 
دانســت؛ جایی که انتخاب‌های انسان در گذشــته‌های دور، با 
وجود تحول در مقیاس و پیچیدگی، در بنیان‌های خود همچنان 
معتبر باقی مانده‌اند. این تداوم، بــه درک بهتر جایگاه ایران در 
اقتصاد دریا‌محور کمک کرده، و نشان می‌دهد میراث فرهنگی 
و باستان‌شــناختی می‌تواند به‌عنوان یکی از پایه‌های توسعه‌ی 
پایدار - از جمله در حوزه‌ی گردشــگری فرهنگی-تاریخی و 

هویت‌بخشی منطقه‌ای - نقش‌آفرین باشد.

ایران؛ حلقه‌ی مفقوده یا حلقه‌ی پیوند؟
تا مدت‌ها، آگاهی ما از ســکونت‌گاه‌های جنوب ایران، به‌ویژه 
ســواحل و پس‌کرانه‌های خلیج فارس و تنگه‌ی هرمز در عصر 
پلیستوسن محدود به گزارش کشف چند تک‌یافته بود. یافته‌های 
جدید باستان‌شناختی از دهتل تا مکران، نشان می‌دهد که ایران 
یک »حلقه‌ی پیوند« در شبکه‌های پراکنش انسان در اوراسیا است؛ 
جایی که سرزمین لوانت و شــبه‌جزیره‌ی عربستان در غرب و 
جنوب، و شبه‌قاره‌ی هند و آسیای میانه در شرق را به یکدیگر 

متصل می‌کرد.
این بازنگری، جایگاه ایران و خلیج فــارس را از یک موقعیت 
حاشیه‌ای به یک نقش محوری در یکی از مهم‌ترین فرایندهای 
تاریخ بشر - یعنی گسترش انســان در قاره‌ها - ارتقا می‌دهد. 
شــواهد باستان‌شــناختی نشــان می‌دهد که این منطقه یکی 
از گذرگاه‌های اصلی جابه‌جایی انســان‌های اولیــه و میزبان 

استقرارهای پایدار بوده‌است.
با این چشــم‌انداز، آن‌چه در پارینه‌ســنگی به‌صورت »اقتصاد 
بقا« تعریف می‌شد، امروز در قالب »اقتصاد دریا‌محور« بازتاب 
یافته‌است. گذرگاه‌های دریایی، بنادر و شبکه‌های انرژی معاصر، 
در امتداد همان منطق دیرینه‌ای شکل گرفته‌اند که زمانی انتخاب 
این منطقه را برای زیست و حرکت انسان ضروری می‌ساخت. از 
این منظر، اهمیت ژئوپلیتیکی خلیج فارس نه پدیده‌ای نوظهور، 

بلکه تداوم یک الگوی پایدار در تعامل انسان و محیط است.
از این‌رو، بازخوانی علمی »عصر حجر« نشــان می‌دهد که این 
مفهوم، برخلاف کاربرد سیاســی آن، نه نماد فروپاشــی، بلکه 
نشــانه‌ی آغاز فرایندهایی است که به گســترش جهانی انسان 
انجامید. خلیج فارس، در این میــان، همواره در متن تاریخ قرار 
داشته‌است - از مسیرهای مهاجرت انسان‌های اولیه تا شبکه‌های 

پیچیده اقتصاد جهانی امروز.
شاید آن‌چه در زبان سیاست »بازگشــت به عصر حجر« نامیده 
می‌شود، در نگاه علمی، بازگشت به نقطه‌ای باشد که انسان برای 
نخستین‌بار مسیر جهانی‌شدن خود را آغاز کرد - و خلیج فارس، 

یکی از همان نقاط تعیین‌کننده بود.

از شاهراه پارینه‌سنگی تا هاب انرژی»سرآمد« بررسی می‌کند؛

»خلیج فارس و عصر حجر«
بازخوانی نقش خلیج فارس در دیرزمانی حیات بشر
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بیانیه پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی؛بیانیه پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی؛

 خلیج فارس؛ میدان هویت، علم خلیج فارس؛ میدان هویت، علم
 و اقتدار دریایی و اقتدار دریایی

جنگ متجاوزانه اخیر که بخش مهمی از آن در خلیج فارس و تنگه هرمز متمرکز 
بود به روشنی نشــان داد که هرگونه کوتاهی در درک عمق راهبردی دریاها، 
هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشــت.خلیج فارس، این پهنه آبی کهن، 
همواره نماد تمدن، مقاومت و هویت ایرانی بوده است. روز ملی خلیج فارس، 
فرصتی مغتنم برای تأکید بر این حقیقت تاریخی است که حفاظت از حریم این 
آبراه استراتژیک، تنها با ترکیبی از دانش پیشرفته، حضور مقتدرانه علمی و دفاع 

همه‌جانبه ممکن می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، به مناسبت ۱۰ اردیبهشت‌ماه روز ملی خلیج فارس، 
پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی بیانیه‌ای صادر کرده که مشروح 
آن را با هم می‌خوانیم: جنگ متجاوزانه اخیر ایالات متحده و اســرائیل علیه 
ایران – که بخش مهمی از آن در خلیج فــارس و تنگه هرمز متمرکز بود – به 
روشنی نشان داد که هرگونه کوتاهی در درک عمق راهبردی دریاها، هزینه‌های 

سنگینی به همراه خواهد داشت.
این تجربه تلخ، سه حقیقت راهبردی را بر همگان آشکار ساخت:اول: دشمن، 
حضور علمی و دفاعــی ایران در آب‌های فرامنطقــه‌ای را برنمی‌تابد و از هر 

فرصتی برای محدود کردن قدرت دریایی ما استفاده می‌کند.
دوم: تنها کشوری می‌تواند در بحران‌های منطقه‌ای از منافع خود حراست کند 
که دارای دانش بومی دریایی، فناوری های درونزاد و فرهنگ وطن دوستی در 

میان نخبگان و مردم باشد.
ســوم: خلیج‌فارس و به‌ویژه تنگه هرمز، صرفاً یک گذرگاه آبی نیست، بلکه 
مهم‌ترین گلوگاه انرژی جهان است. نزدیک به یک‌سوم نفت دریایی جهان و 
بخش بزرگی از ال‌ان‌جی از این تنگه عبور می‌کند. این موقعیت ژئواکونومیک 
بی‌نظیر، اگر با دانش دقیق همراه شــود، فرصت‌های توسعه‌ای کم نظیری در 
اختیار ما قرار می دهد.شناخت علمی این گلوگاه انرژی، یک ضرورت ملی و 

پیش‌نیاز بهره‌برداری هوشمندانه از جایگاه راهبردی خلیج‌فارس است.
امروز با تأسف عمیق، تدابیر داهیانه رهبر شــهید انقلاب را گرامی می‌داریم؛ 
همان رهبر فرزانه‌ای که سال‌ها پیش از این جنگ، بر ضرورت توسعه دریامحور 
تأکید می‌کرد و مکرراً می‌فرمود: »جمهوری اسلامی یک کشور دریایی است«. 
تأکیدات معظم‌له در سه دهه زعامت خود بر علوم دریایی، فناوری‌های اقیانوسی 
و گسترش فرهنگ دریا، امروز پس از تجربه جنگ تحمیلی سوم، همچون چراغ 

فروزانی مسیر آینده را روشن می‌سازد.
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، که تأسیس و رشد آن یکی از 
برکات ارزشمند انقلاب اسلامی در عرصه دانش دریایی است، در طول سه دهه 
فعالیت خود، گام‌های بلندی برای نهادینه‌سازی فرهنگ توسعه دریامحور در 

کشور برداشته است.
ما در این پژوهشگاه همواره بر این باور بوده‌ایم که خلیج فارس، یک آزمایشگاه 
طبیعی عظیم و گنجینه‌ای از داده‌ها و گونه‌های منحصربه‌فرد است که شناخت 

آن، کلید توسعه پایدار و اقتدار ملی به شمار می‌رود.
حضور مستمر و مقتدرانه علمی پژوهشــگاه در خلیج فارس، حاصل دهه‌ها 
تلاش بی‌وقفه پژوهشگران ایرانی است. برخی از مهم‌ترین رهاوردهای این 

مجاهدت علمی عبارتند از:
ده‌ها پروژه تحقیقاتی گســترده در حوزه‌هــای فیزیک دریا، شــیمی دریا، 
زمین‌شناسی دریایی، زیست‌شناسی و آلودگی‌های دریایی در پهنه خلیج فارس؛

اجرای ده‌ها گشت علمی-پژوهشی با بهره‌گیری از شناورهای تحقیقاتی بومی 
که نقاط بکر خلیج فارس را زیر پوشش داده است؛

تولید بزرگترین بانک داده‌های اقیانوس‌شناسی خلیج فارس شامل پارامترهای 
فیزیکی-شیمیایی، نقشه‌های بستر دریا، جریان‌سنجی و زیست‌گان – که امروز 

مرجعی ارزشمند برای تصمیم‌سازی‌های ملی و منطقه‌ای است؛
انتشار اطلس جامع اقیانوس شناسی خلیج فارس که نتیجه تجمیع اندازه‌گیری‌ها 

است؛
ثبت صدها مقاله علمی معتبر بین‌المللی و ده‌ها جلد کتاب تخصصی؛

معرفی چندین گونه جدید جانوری و گیاهی که برای نخســتین بار از آبهای 
خلیج فارس توسط پژوهشگران این پژوهشگاه توصیف شده است.

تمامی این دستاوردها، دانش ضروری و زیربنایی را برای هرگونه توسعه پایدار 
و برنامه‌ریزی راهبردی در خلیج فارس فراهم ساخته است.

ما در پژوهشگاه ملی اقیانوس شناســی و علوم جوی، روز ملی خلیج فارس 
را بهانه‌ای می‌دانیم تا با تجدید میثاق با آرمان‌های رهبر شهید، اعلام می کنیم: 
حضور علمی و مقتدرانه در خلیج فارس، خط مقدم جهش دریایی ایران است. 
از این رو، ما ضمن پاسداشت خون همه شهدای عزیز کشور بویژه شهدای عزیز 
خلیج فارس و فرماندهان شهید، بر ادامه مسیر پرافتخار پژوهش‌های دریایی - با 

قوت بیشتر - تأکید می‌کنیم.
امید که با تکیه بر علم بومی و اراده ملی، به زودی شاهد حضور ناوگان تحقیقاتی 

کشور در عرصه آبهای بین المللی باشیم.

ویژه


